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چكیده
این نوشتار، در پی بازشناسی معنا و مفهوم »فلاح« در نگاه قرآن و حدیث است. و با روش توصیفی 
و تحلیل محتوایی متن، کوشیده است تا تعریف جامعی از »فلاح« در نظام اخلاقی اسلام به دست 
دهد. با وجود اینکه در فرهنگ قرآن و اهل‏بیت: از فلاح به عنوان »هدف و مطلوب نهایی انسان« 
از انجام کارهای عبادی یاد شده و دعوت به »فلاح«، پیام اصلی و روح محوری اوامر و نواهی الهی، 
به شمار آمده است، به نظر می‏رسد؛ ترجمۀ فلاح به »رستگاری«، ترجمۀ کاملی نیست. و آنچه برخی 
مترجمان در معنای »فلاح« نوشته‏اند، نارسا و ناقص است. و چه بسا از این رهگذر، محتوای آیات 

قرآن به درستی و به طور کامل منعکس نشده باشند.
نویسنده در این مقاله ضمن آموزش فرآیند مفهوم‏شناسی به این نتیجه می‏رسد که؛ مفهوم »فلاح« 
در قرآن و حدیث، ساختار چند قسمتی دارد و به معنای »رهیدن از شرور و رسیدن به خیرِ پایدار دنیا و 
آخرت و بقای در آن« است، که لازمۀ آن ایمان، عمل‏ صالح، رحمت‏ الهی و استقامت در مشکلات 

و عبور از موانع پیشِ رو است.

كلیدواژه‏ها: مفهوم‏شناسی فلاح، رستگاری، فوز، نجات، خیر پایدار، قرآن و حدیث
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مقدمه
تبیینِ  و  به خود گرفته‏اند که فهم  مفاهیم اخلاقی در ساختار و نظام اخلاقی اسلام، جایگاه ارجمندی 
درست آنها ضرورتی اجتناب‏ناپذیر است. چون با شناخت یک مفهوم، از یک سو فصلی از روایات معنا شده 
و جهت‏گیری آنها مشخص می‏گردد. و از سوی دیگر؛ جایگاه هر موضوع اخلاقی و چگونگی ارتباط آن 
با دیگر مفاهیم به دست می‏آید.1 بر این اساس، در نوشتار حاضر، مفهوم اخلاقی »فلاح«، مورد تحقیق 
و بازشناسی قرار می‏گیرد. »فلاح«، یکی از مفاهیم بنیادین، مهم و پُربسامد در اخلاق اسلامی است، که 

جایگاهی ویژه در متون دینی دارد به گونه‏ای که 40 بار در 24 سوره از قرآن کریم آمده است. 
افعال  و  عبادی  کارهای  انجام  از  انسان«  نهایی  »هدف  عنوان  به  فلاح  از  کریم،  قرآن  فرهنگ  در 
كُمْ  ذِینَ ءَامَنُواْ ارْكَعُواْ وَاسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّ یهَا الَّ

َ
شایسته یاد می‏شود.2 برای نمونه در آیه‏ای می‏فرماید: ﴿یأ

كُمْ تُفْلِحُونَ﴾4 قرآن  هَ لَعَلَّ قُواْ اللَّ كُمْ تُفْلِحُونَ﴾3 و یا در آیه‏ای دیگر دستور می‏دهد: ﴿وَ اتَّ وَافْعَلُواْ الْخَیرَ لَعَلَّ
»فلاح«  به  رسیدن  را  خویشتن‏داری  و  خیر  کارهای  غایت  و  عبادت‏ها،  نتیجۀ  موارد،  این  در  کریم 
مَن  فْلَحَ 

َ
أ دْ 

َ
﴿ق همچون:  می‏نمایند؛  معرفی  نفس،  تزکیۀ  نتیجۀ  را  »فلاح«  نیز  آیاتی  در  و  می‏داند. 

اهَا﴾6 و ... فْلَحَ مَن زَكَّ
َ
دْ أ
َ
تَزَكّىَ‏﴾5 و آیۀ ﴿ق

بنابراین »فلاح«، نتیجه و ثمرۀ تقوا و ابتغای وسیله و جهاد است.7 و پیام اصلی و روح محوری اوامر و 
نواهی الهی، دعوت به فلاح، نجاح و صلاح است.8

بخشی از روایات پیشوایان دینی هم، به بیانِ اهمیت، عوامل و موانع رسیدن به »فلاح«، اختصاص 
یافته است. که به برخی از آنها اشاره می‏کنیم:

امام صادق7 در توصیف مؤمنانك امل می‏فرماید:

1 . پسندیده، عباس؛ اخلاق پژوهی حدیثی، ص37 و 38.
2 . جوادی آملی، عبدالله؛ تفسیر ترتیبی تسنیم، قم: نشر اسراء، چاپ نهم، 1389ش؛ ج2، ص210 و مصباح یزدی، محمد 

تقی؛ اخلاق در قرآن، قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(، چاپ سوم، 1389ش؛ ج1، ص35.
3 . حج/ 77.

4 . بقره/ 189.
5 . اعلی/ 14.
6 . شمس/ 9.

7 . جوادی آملی، عبدالله؛ تفسیر ترتیبی تسنیم، قم: نشر اسراء، چاپ اول، 1389ش؛ ج22، ص409.
8  . جوادی آملی، عبدالله؛ ادب فنای مقربان، قم: نشر اسراء، چاپ پنجم، 1388ش؛ ج2، ص301.
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رَةُ باِلِإخوانِ في حالِ الیسِر وَالعُسِر، الُمؤثرِونَ عَلى أنفُسِهِم في حالِ العُسِر، كَذلكَِ  هُمُ البََ
وَصَفَهُمُ اللهُ فَقالَ: ﴿وَ یؤْثرُِونَ عَلَ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِِمْ خَصَاصَةٌ وَ مَن یوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ 
هُمُ الُْفْلِحُونَ﴾، فازوا وَالله وأفلَحوا؛1 آنان، كسانى‏اند كه در آسایش و سختى به برادرانْ نیكى 
مى‏كنند، و در هنگام تنگ‏دستى، ایثار مى‏كنند. این گونه، خداوند، ایشان را توصیف كرده و 
فرموده است: »و ]دیگران را[ بر خویشتن، مقدّم مى‏دارند، هر چند خودشان نیازمند باشند. 
و آنها كه از آزمندىِ نفس خویش، مصون بمانند، آنان، همان مفلحان‏اند«. به خدا سوگند كه 

اینان، كامیاب و اهل فلاح شدند.
در این روایت فلاح، نتیجۀ آزادی از آزمندی و بخل قلمداد شده و پاداش ایثار و انفاق به شمار آمده 

است.
امام علی7، غصه خوردن برای روزی آینده را یکی از موانع فلاح بر می‏شمرد و می‏فرماید: 

مَن اهتمَّ برزق غدٍ لَ یُفلح ابداً؛2 هرکس اندوه روزی فردا را به دل داشته باشد، هرگز به فلاح 
نخواهد رسید!

امام صادق7 نیز در شیوۀ تربیت دینی کودکان فرمود: 
دَعِ ابْنكََ یلْعَبْ سَبْعَ سِنیَِن وَ یؤَدَّبُ سَبْعاً وَ الْزِمْهُ نَفْسَكَ سَبْعَ سِنیَِن فَإنِْ فَلَحَ‏ وَ إلَِّ فَلا خَیَر 
فیِهِ؛3 فرزندت را رها كن كه هفت سال بازى كند و هفت سال تأدیب شود و هفت سال او را 

همراه خویش گیر پس اگر به فلاح رسید كه هیچ وگر نه خیرى در او نیست.
با این توصیف، چنانچه با بررسی فقه اللغوی، مفهوم »فلاح« و نظائر آن به دست آید، بدون تردید به 
درک درستی از نظریۀ فلاح در اسلام، نزدیک خواهیم شد. از این جهت، مفهوم‏شناسیِ»فلاح« پژوهشی 

بایسته است. تا تصویر روشنی از »فلاح«، پیش چشمانِ همگان، ترسیم گردد.

پیشینۀ موضوع
کلمۀ فلاح و واژه‏های همنشینِ آن، کما بیش مورد توجّهِ پژوهشگران علوم اسلامی بوده است و هر کسی 

1  . محمدی ری شهری، محمد؛ دانشنامۀ قرآن و حدیث، قم: دارالحدیث، چاپ اول، 1391ش؛ ج1، ص 138.
2 . تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد؛ تصنیف غررالحکم، تصحیح: مصطفی درایتی، قم: دفتر تبلیغات حوزه علمیه، بی‏تا؛ 

ص397، ح 9208.
3  . طبرسی، حسن بن فضل؛ مکارم الاخلاق، بی‏جا، بی‏تا؛ ص 222 و بروجردی، حسین؛ منابع فقه شیعه )ترجمه جامع 

أحادیث الشیعة(، ج‏26، ص847، باب61، ص847.
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از دریچه‏ای خاص به آن نگریسته است. از جملۀ آنها؛ مقالۀ »درآمدی بر معناشناسی فلاح«1 است که با 
هدف تبیین مفهوم نجات، تطوّر معنایی فلاح را پیش از اسلام و پس از آن تعقیب می‏کند. نقطۀ تمرکز 
نگارندۀ مقالۀ مزبور، در معنایابی لغوی، آن است که بر اشعار عرب جاهلی بیش از قرآن و حدیث، استشهاد 
می‏کند. و نیز همّت وی، به دست دادنِ عناصر دست‏یابی به فلاح است که از ایمان، عمل و فیض الهی، 

یاد می‏کند. در نتیجه در پایان نوشتار خود، معنای جامعی برای فلاح ذکر نمی‏کند. 
»بررسی معناشناسانۀ فوز و فلاح در قرآن کریم«2 عنوان پژوهش دیگری است که مفهوم فلاح را به 

تحقیق گذاشته است. نویسندگان آن، هدف خود را در این مقاله چنین نوشته‏اند: 
این نوشتار در صدد بیان تحلیل‏گونه‏ای از مبانی، اجزاء و عوامل تشکیل‏دهندۀ نظام اخلاقیِ متّخذ 
از آیات قرآنی و بیان معصومان:، با هدف ارائه الگویی قابل قبول در مباحث اخلاقی اسلامی قرآنی 

است.3
به نظر می‏رسد میان موضوع مقاله با هدف نگارندگان، تناسبی برقرار نیست. ولی با این حال در نوشتار 
مزبور واژه‏های فوز، فلاح و کلمات مترادف و متضاد آنها در لغت و قرآن مورد بررسی قرار می‏گیرد، لیکن 

تصویر کامل و جامعی از فلاح به دست نمی‏دهد. 
و  با عنوان»فلاح  نگاشته‏ای است  تبیین معنای فلاح،  در  پژوهش‏های صورت گرفته  از  دیگر  یکی 
موکشه در آرای امام خمینی )ره( و شنکره«4، که نویسندگانِ آن در پی مقایسۀ اندیشه‏های توحیدی امام 
خمینی )ره( و »شنکره« ـ حکیم و عارف قرن 8 و 9 میلادی و بنیانگذار مکتب »ادویته ودانته« ـ دربارۀ 

نجاتِ مبتنی بر »وحدت وجود« می‏باشند.
به روشنی پیداست که مقالۀ یادشده نگاه فقه اللغه‏ای به واژۀ فلاح نخواهد داشت. و اتفاقاً همین گونه 
است. در هیچ جای مقاله به مفهوم فلاح از منظر قرآن و حدیث، اشاره‏ای نشده است. بلکه همت اساسی 
نوشتار بر تبیین اصطلاحی فلاح از نگاه دو اندیشمندِ عارف مذکور و مقایسۀ رویکرد آنها با یکدیگر است، 

تا قوّت و ضعف یکی بر دیگری را آشکار سازد.

1 . واحدی فرد، محمدصادق؛ »درآمدی بر معناشناسی فلاح«، مطالعات اسلامی، شمارۀ 71، بهار 1385ش؛ ص207 ـ 227.
2 . لسانی فشارکی، محمدعلی و زرنگار، مصطفی؛ »بررسی معناشناسانۀ فوز و فلاح در قرآن کریم«، پژوهشنامۀ علوم و 

معارف قرآن کریم، شمارۀ 8، مهر 2389ش؛ ص 51 ـ 74.
3 . همان.

4 . غفاری، علی؛ ملکی، ملیحه؛ »فلاح و موکشه در آرای امام خمینی )ره( و شنکره«، انسان شناسی دینی، شمارۀ 29، بهار 
و تابستان 1392ش؛ ص135 ـ 158.
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بنابراین با نظر داشت پیشینۀ یاد شده برای به دست دادن مفهوم صحیح و روشنی از »فلاح« درآغاز، 
و حدیث عرضه  قرآن  به متون  را  دریافتی  رفته و سپس معنای  و عالمان اخلاق  واژه‏شناسان  به سراغ 
پایان، به ذکر  می‏کنیم و در ادامه با تحلیل محتواییِ متن، به مفهومی جامع دست خواهیم یافت. و در 

نمونه‏هایی از ترجمه‏های نارسا در تبیین »فلاح« از سوی مترجمان قرآن کریم می‏پردازیم. 
آنچه تلاش نویسنده را از پژوهش‏های دیگران در این موضوع، متمایز و برجسته می‏سازد؛ آموزش 
فرآیند مفهوم‏شناسی واژگان اخلاقی به همراه ارائه معنای جامع و ساختاری چند بُعدی از فلاح است، که 
درک و تحلیل درست آن، می‏تواند به یافتنِ عناصر، عوامل و موانع فلاح، کمک نموده و تصویری زیبا و 

منحصر به فرد از نظام اخلاقی اسلام به تماشا بگذارد. 

دیدگاه لغت شناسان
از ریشۀ )ف ل ح( است. خلیل ابن احمد فراهیدی، در تعریف واژگانی،  از دیدگاه لغت شناسان، فلاح 

»فلاح« را به »بقای در خیر« و »شکافتن« معنا می‏کند و می‏نویسد: 
الفَلَح‏، و الفَلَح‏ لغة، البقاء في الخیر، و فَلَح‏ الدهر: بقاؤه. و حيّ على‏ الفَلَح‏ أي: 
]هلم‏[ عل ىبقاء الخیر... الفَلَح‏: الشق في الشفة في وسطها، إن الحدید بالحدید یفْلَح.1
ابن دُرید در جمهرة اللغة، فلاح را به »بقاء« معنا می‏کند.2 و محمد بن احمد ازهری در کتاب خود، 

علاوه بر »بقاء در خیر«، عبارت »فوز به بقاء دائم« را نیز اضافه می‏کند و می‏نویسد:
سْرع 

َ
ل و أ ذَان حيّ عل ى‏الفَلاح‏، یعني هَلُمّ عل ىبَقَاء اِلْخَیرِ و قال غیره حیأ یعجِّ

َ
في الأ

عل ى‏الفَلَح‏، معناه إل ىالفوز بالبقاء الدائم.3
ابن فارس، برای فلاح، دو ریشه در نظر می‏گیرد: یکی شکافتن و دیگری بقاء و فوز4 

راغب اصفهانی نیز در کتاب مفردات، افزون بر شکافتن، »ادراک خیر« را نیز در معنای فلاح، دخیل 
المحیط الأعظم« در  و  نویسنده کتاب»المحكم  یاد می‏کند.5  بغیة«  إدراك  و  فَرُ  به»الظَّ آن  از  و  می‏داند. 

1 . کتاب العین؛ مادۀ فلح.
2 . جمهرة اللغة؛ ماده فلح.
3 . تهذیب اللغة؛ مادۀ فلح

4  . معجم مقاییس اللغه؛ مادۀ فلح.
5  . مفردات ألفاظ القرآن؛ مادۀ فلح.
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عیمِ و الْخیرِ.« را ذکر می‏کند.1 معنای فلاح، عبارت»البَقاءُ ف ىالنَّ
عیمِ و الْخیرِ« به »فوز و  ابن منظور در لسان العرب، در مفهوم شناسی فلاح در کنار ذکر »البَقاءُ ف ىالنَّ

نجات« نیز اشاره می‏کند.2 
نویسندۀ کتاب »الطراز الأول«، در تعریف فلاح، کلمۀ سعادت را نیز به معانی گذشته اضافه می‏کند.3 

و بالاخره مصطفوی در التحقیق، ضمن نقل نظرات دیگران می‏نویسد: 
ان الاصل الواحد في الماده: هو النجاة من الشرور و ادراک الخیر و الصلاح. و بهذین 
القیدین تمتاز عن موادّ النجاة و الظفر و الصلاح. و یعبر عنه بالفارسیة بکلمة: پیروزی. 
والفوز مرتبة بعد الفلاح و هو وصول الی الخیر و النعمة. و من آثار الاصل: البقاء في 

الخیر و الفوز.4
همان‏گونه که مشاهده شد، واژه‏شناسان در تعریف فلاح، به معانی گوناگونی اشاره داشتند. که نیازمند 

توجه و دسته‏بندی و ایجاد ارتباط میان آنها است.
از تعریف‏های واژه‏شناسان دربارۀ فلاح، معانی زیر به دست می‏آید:

ظفر )پیروزی( فوز به بقای دائم فوز )دست‏یابی به خیر و 
نجات از شر( بقاء در نعمت و خیر

نجات )رهایی، 
رستگاری( بقاء در نعمت

ادراک خیر )فایده و سود( 
و صلاح )ضد شر و فساد 
ـ سلامت و اعتدال(

ادراك حاجت )رسیدن به 
هدف(

بقاء کامیابی )رسیدن به 
مطلوب(. شکافتن و عبور کردن سعادت )رسیدن به نیکی، 

آسایش و خوشحالی(

شکل 1: فهرست تعاریف لغت‏شناسان دربارۀ »فلاح«
در میان تعاریف ارائه‏شده از سوی واژه‏شناسان برای »فلاح«، مفهوم »نجات و رستن«، تنها دو بار به 
چشم می‏خورد. و مفهوم »رسیدن به خیر و بقای در آن« بیش از همه در این تعاریف، خود را نشان می‏دهد.

1 . ابن سیده، على بن اسماعیل؛ المحكم و المحیط الأعظم، بیروت: چاپ اول، بی‏تا؛ ج‏3 ، ص351.
2 . لسان العرب، بیروت: دار صادر، چاپ سوم، بی‏تا؛ ج‏2، ص547.  

3 . مدنی، علی خان بن احمد؛ الطراز الأول، مشهد: موسسة آل البیت: لاحیاء التراث، 1384ش؛ ج‏4، ص447.
4 . مصطفوی، حسن؛ التحقیق فی کلمات القرآن، بیروت: دارالکتب العلمیه، بی‏تا، ج 9، ص133.
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مفهوم »فوز« در کتاب‏های لغت
برای رسیدن به مفهوم جامعی از »فلاح« لازم است مفهوم »فوز« را بررسی کنیم تا تصویری روشن‏تر از 
»فلاح« به دست آید. چرا که واژۀ فوز در عبارات برخی از لغت‏شناسان در تعریف فلاح، به چشم می‏خورد. 

بنابراین دیدگاه لغت شناسان دربارۀ معنای"فوز"را می‏توان به شکل زیر گردآوری کرد:
1- خلیل ابن احمد: »الْفَوْزُ: الظفر بالخیر، و النجاة من الشر. ]یقال‏[: فَازَ بالجنة و نجا من النار، و قوله 

هُمْ‏ بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ﴾‏، أي: منجاةٍ.«1  ]جل و عز[: ﴿فَلا تَحْسَبَنَّ
2- صاحب کتاب جمهرة اللغة: »الفَوْز: ضِدّ الهلاك؛ فاز یفوز فَوْزاً، ثمك ثر ذلك حت ىصارك لّ من نال 

خیراً فقد فاز به‏.«2.
خر ىالهَلكة. 

ُ
جَاة و الأ 3- احمد ابن فارس: »فوز: الفاء والواو و الزاءك لمتانِ متضادّتان. فالأول ىالنَّ

فالأول ىقولهم: فازَ یفوز، إذا نجا، وهو فائز. و فاز بالأمر، إذا ذهب به و خَلَص. وكان الرجلُ یقول لامرأته 
ه تعالى: ﴿فَمَنْ  إذا طلّقها: فُوزِي‏ بأمرك،ك ما یقال:أمرُكِ بیدك. و یقال لمن ظَفِر بخیرٍ و ذهب به. قال اللَّ

ةَ فَقَدْ فازَ﴾.«3  دْخِلَ الْجَنَّ
ُ
ارِ وَ أ زُحْزِحَ عَنِ النَّ

4ـ راغب اصفهانی: »الْفَوْزُ: الظّفر بالخیر مع حصول السّلامة. قال الله تعالى: ﴿ذلِكَ‏ الْفَوْزُ الْكَبِیرُ﴾4، 
ولئِكَ هُمُ‏ الْفائِزُونَ‏﴾8«9

ُ
﴿فازَ فَوْزاً عَظِیماً﴾5، ﴿ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِینُ﴾6‏، و في أخرى‏ الْعَظِیم7ُ ﴿أ

مْنِیة و الخیرِ.«10
ُ
فَرُ بالأ جاةُ و الظَّ 5- ابن منظور: »الفَوْزُ: النَّ

هُ مِنْ غَرِیمهِ.«11 خَذَ حَقَّ
َ
6- صاحب کتاب المصباح المنیر: »فَازَ: )یفُوزُ( )فَوْزاً( ظَفِرَ و نَجَا وَ یقَالُ لِمَنْ أ

7- فخرالدین طریحی: »الفَوْزُ: النجاة و الظفر بالخیر، من قولهم‏ فَازَ یفُوزُ فَوْزاً: إذا ظفر و نجا. و الفَائِزُ 
1  . کتاب العین؛ ماده فوز.
2 . جمهرة اللغه؛ مادۀ فوز.

3  معجم مقاییس اللغة؛ مادۀ فوز.
4 . بروج/ 11.

5 . احزاب/ 71.
6 . جاثيه/ 30.

7  و ذلك هو الفوز العظیم. )غافر/ 9(
8 . توبه/ 20.

9 . مفردات الفاظ القرآن؛ مادۀ الفوز.
10 . لسان العرب؛ مادۀ فوز.

11 . المصباح المنیر فى غریب الشرح الكبیر للرافعى؛ مادۀ فوز.
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بالشيء: الظافر به، و منه الفائزون‏.«1
لهذا  و  المحبوب  ال ى الوصول  مع  المكروه  الخلاص من  »الفوز هو  بن عبدالله عسکری:  8– حسن 
سم ىالله تعال ىالمؤمنین فائزین لنجاتهم من النار و نیلهم الجنة و لماك ان الفوز یقتضي نیل المحبوب.«2

مجموعۀ دیدگاه‏های واژه‏شناسان را می‏توان در جدول زیر، ملاحظه نمود؛

الظفر بالخیر، و النجاة من الشر دست‏یابی به خیر و نجات از شر
ضِدّ الهلاك ضد هلاکت )سلامت(

من نال خیراً رسیدن به خیر

فَر الظَّ پیروزی

الظّفر بالخیر مع حصول السّلامة دست‏یابی به خیر، همراه با سلامتی

مْنِیةِ و الخَیر
ُ
فَرُ بالأ جَاةُ و الظَّ النَّ نجات و دست‏یابی به آرزوها و خیر

مْنِیة ِ
ُ
فَرُ بالخَیرِ و الأ ، و الظَّ رِّ جَاةُ من الشَّ النَّ نجات از شر و دست‏یابی به خیر و آرزوها

الفوز هو الخلاص من المكروه مع الوصول ال ى
المحبوب

رهایی از ناخوشی و رسیدن به محبوب

شکل 2: نکات کلیدی در تعاریف واژه‏شناسان دربارۀ » فوز«

با مطالعه و بررسی دیدگاه لغت‏شناسان دربارۀ »فوز« در می‏یابیم که همۀ تعاریف یادشده به دو چیز 
اشاره دارند:

 1- نجات از شرّ   2- دست‏یابی به خیر. 

بررسی و تحلیل تعاریف واژه‏شناسان دربارۀ »فلاح و فوز« 
پس از شناسایی و گردآوری تعاریف واژه‏شناسان، برای فهم بهتر تعریف‌ها و روشن شدن جنبه‏های آن، 

نوبت به بررسی و تحلیل تعاریف می‏رسد. 

1 . مجمع البحرین؛ مادۀ فوز.
2 . الفروق فی اللغة، بیروت: دارالافاق الجدیدة، چاپ اول، بی‏تا؛ ص205.
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که  است  نهفته  نکته  این  فلاح  مفهوم  در  می‏شود:  فهمیده  چنین  واژه‏شناسان  تعاریف  مجموعۀ  از 
انسان پیوسته در زندگی خود گرفتار است یا موانعی وی را از رسیدن به هدفش باز می‏دارد. بنابراین برای 
دست‏یابی به خیر و نجات از شرور )گرفتاری‏ها و رنج ها(، که همگان به دنبال آن هستند، لازم است با 
شکافتن سختی‏ها و عبور از موانع، بر مشکلات پیروز شد و این همان سعادت و کامیابی است که راحتی، 

آسایش و سرور همیشگی را به ارمغان می‏آورد.
از این رو »اگر دست‏یاب ىبه سعادت را فلاح خوانده‏اند، به این عنایت استك ه موانع را شكافته،ك نار 

مى‏زند و رخسار مطلوب را نشان مى‏دهد.«1
آنچه بیش از همه در عبارات واژه‏شناسان، به چشم می‏خورد و عنصر محوری به نظر می‏آید؛ دست‏یابی 
به خیر و بقای در آن است. و لازمۀ آن، عبور از موانع و رهایی و رستن از شرور است. در نتیجه از مجموع 
آنچه گفته شد، معلوم می‏شود که از نگاه واژه‏شناسان، مفهوم »فلاح« فرایندی چهار مرحله‏ای به شکل 

زیر دارد:

 شکافتن موانع و عبورکردن از آن‌ها       رهایی از شرور         دست‏یابی به خیر        بقای در خیر

شکل 3: فرایند مفهوم »فلاح« از نگاه واژه‏شناسان

مفهوم »فلاح« از دیدگاه اندیشمندان اسلامی
در این قسمت، با گردآوری تعاریف اصطلاحی »فلاح« از دیدگاه عالمان اخلاق و مفسران قرآن کریم به 

چند مورد از آنها اشاره می‏کنیم:
1- علامه سید محمد حسین طباطبایی2 درباره فلاح فرموده‏اند: 

فلاح‏ به معنا ىپیروز ىو رسیدن به مقصد و استیلا ىبرخواسته خویش است، و این 
استیلا ىبر مراد و فلاح‏ همان استك ه خداوند متعال آن را از جمله بهترین نویدها 
فْلَحَ 

َ
دْ أ
َ
برا ىمؤمنین قرار داده و آنها را به نیل به آن بشارت داده و فرموده است: ﴿ق

الْمُؤْمِنُونَ﴾2 و آیاتك ىه این نوید را مى‏دهند زیادند و در همه آنها این لفظ بطور مطلق 
بكار رفته و معلوم استك ه "فلاحِ‏" مطلق، هم رسیدن به سعادت را و هم رستگار ى
1 . طباطبایى، سید محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، قم: دفتر انتشارات اسلامی )وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه 

قم(، چاپ پنجم، 1374ش؛ ج6، ص 20.
2 . مؤمنون/ 1.
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به نیل به حقیقت را و هم غلبه بر شقاوت و باطل و دفع آن را هم در دنیا و هم در 
آخرت شامل مى‏شود. اما در دنیا برا ىاینكه مردم ىرستگارندك ه مجتمعشان صالح 
و افراد آن مجتمع همه اولیا ىخدا و صالح باشند و معلوم استك ه در چنین مجتمع 
كه پایه‏اش بر تقوا و ورع است و شیطان در آن راه ندارد مى‏توان مزۀ زندگ ىواقع ىرا 
چشیده و به عالى‏ترین درجه لذت و برخوردار ىاز حیات نائل شد. و اما در آخرت برا ى

اینكه چنین مردم ىدر آخرت در جوار رحمت خدایند.1
ایشان در جای دیگر می‏نویسد:

كلمه "فلاح" به معنا ىظفر یافتن و به دست آوردن و رسیدن به آرزو است. و این به 
دو نحو است: ی ىكدنیوى، و دیگر ىاخروى، اما ظفر دنیو ىرسیدن به سعادت 
زندگ ىاست، یعنى، به چیزك ىه زندگ ىرا گوارا سازد. و آن در درجه اول بقاء و 
سپس توانگر ىو عزت است. و ظفر اخرو ىدر چهار چیز خلاصه مى‏شود: بقایك ىه 
فناء نداشته باشد، غنایك ىه دستخوش فقر نشود، عزتك ىه آمیخته با ذلت نباشد و 
علمك ىه مشوب با جهل نباشد، و به همین جهت گفته‏اند: “عیش ىجز عیش آخرت 
نیست” پس اگر دست‏یاب ىبه سعادت را فلاح خوانده‏اند، به این عنایت استك ه موانع 

را شكافته،ك نار مى‏زند و رخسار مطلوب را نشان مى‏دهد.2       
2- آیت الله عبدالله جوادی آملی معتقدند: »از مجموع خیر و سعادت دنیایی و آخرتی به »فلاح« تعبیر 

می‏شود.«3 
3- آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، »فلاح« را به رستگاری و خلاص شدن از گرفتاری و رسیدن 

به هدف و مطلوب، تعریف می‏کند.4
»فلاح«  تعریف  در  ـ  القرآن  تفسیر  فی  البیان  أطیب  تفسیر  نویسندۀ  ـ  طیب  عبدالحسین  سید   -4

می‏نویسد:
 فلاح به معنی سعادت و رستگار ىو نیل به فیوضات دنیو ىو اخرو ىاست.5

1 . همان.
2 . همان، ج‏15، ص4.

3 . تفسیر ترتیبی تسنیم، محقق: عبدالکریم عابدینی، قم: نشر اسراء، چاپ دوم، زمستان 1388ش؛ ج 16، ص 778.
4 . اخلاق در قرآن، قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره(، چاپ سوم،1389ش؛ ج1، ص33.

5 . أطیب البیان فی تفسیرالقرآن، تهران: انتشارات اسلام، چاپ دوم،1378ش؛ ج9، ص 355.
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 و نیز می‏گوید: 
فلاح و رستگار ىبه این استك ه نه در حالت نزع و نه در قبر و نه در عالم برزخ و نه 

در صحرا ىمحشر هیچ‏گونه آسیب ىنداشته باشد.1
همو در جای دیگر نوشته است:

رستگار؛ك س ىاستك ه هیچ‏گونه عذاب ىنداشته باشد و از هیچ‏گونه فیض ىمحروم 
نشود.2

 5- علامه حسن مصطفوی می‏نویسد: 
فلاح: بمعن ىپیروز شدن است، یعن ىنجات پیداكردن از شرور و فساد و دركك ردن 

خیر و صلاح است.3 
6- آیت الله ناصر مکارم شیرازی، فلاح را به دو نوعِ دنیوی و اخروی تقسیم نموده و می‏نویسد: 

فالفلاح الدنیوي أن یحیا الإنسان حرّا مرفوع الرّسول عزیز النفس غیر محتاج، و لا 
یمكن تحقیقك لّ ذلك إلّ في ظلال الإیمان و التمسّك باللّه و برحمته. أمّا فلاح 
الآخرة فهو الحیاة في نعیم خالد إل ىجانب أصدقاء جدیرین طاهرین، حیاة العزّ و 

الرفعة.4
7-نویسندۀ تفسیر أنوار العرفان فی تفسیر القرآن گفته است: 

فلاح و فلح و افلاح بمعن ىرستگار ىو نجات از مشكلات و عبور از آن و رسیدن به 
آسایش است و در قرآن همه جا از باب افعال بكار برده شده و شامل رستگار ىدنیا 

و آخرت است.5
8- جلال الدین سیوطی نیز در تعریف فلاح چنین گفته است: »الْمُفْلِحُون: الفائزون بالجنة الناجون 

من النار.«6 

1 . همان؛ ج10، ص 266.
2 . همان؛ ج13، ص 15.

3 . تفسیر روشن، تهران: مركز نشركتاب، چاپ اول، 1380ش؛ ج5، ص 24.
4 . الأمثل فی تفسیر كتاب الله المنزل، مدرسه امام على بن ابى طالب7، چاپ اول،1421ق. ج‏10، ص 417.

5 . داورپناه، ابوالفضل، أنوار العرفان فی تفسیر القرآن، تهران: انتشارات صدر، چاپ اول، 1375ش؛ ج1، ص 177.
6 . تفسیر الجلالین، ص 5.
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9- علامه طبرسی در تفسیر خود می‏گوید: »المفلح: الفائز بالبغیة،ك أنّه الّذ ىانفتحت له وجوه الظّفر.«1 
خلاصۀ نظریات اندیشمندان اسلامی در تعریف اصطلاحی »فلاح« به شرح زیر است:

استیلای بر خواستۀ خویش
رسیدن به 

مقصد و آرزو پیروزی علامه 
طباطبایی

خیر و سعادت دنیوی و اخروی جوادی آملی

رستگاری رسیدن به هدف و مطلوب مصباح یزدی

سعادت رستگاری نیل به فیوضات عبدالحسین 
طیب

درک کردن خیر نجات پیدا کردن پیروز شدن مصطفوی

زندگی در نعمت 
جاودان آزادی بی نیازی زندگی با عزت مکارم شیرازی

رستگاری
رسیدن به 
آسایش

عبور از مشکلات انوار العرفان

نجات از آتش دست‏یابی به بهشت سیوطی

دست‏یابی به حاجت طبرسی
شکل 4: فهرست تعاریف اصطلاحی »فلاح« از نگاه عالمان اخلاق و مفسران

از مجموع تعاریف عالمان اخلاق به فرایند زیر دست می‏یابیم:

      رستگاری و نجات              رسیدن به مقصد )خیر جاودانه( در دنیا و سعادت در آخرت
شکل 5: فرایند فلاح در تعاریف عالمان اخلاق و مفسران

مقایسه  فلاح  اصطلاحی  معنای  با  آن  »فلاح«،  درباره  واژه‏شناسان  تعاریف  نتیجۀ  به  نگاه  با  اکنون 
می‏کنیم تا تفاوت‏ها و شباهت‏های هر یک آشکار شود.

1 . تفسیر جوامع الجامع، ج 1، ص 16.
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شکافتن موانع و عبورکردن از آنها      رهایی از شرور       دست‏یابی به خیر        بقای در خیر

شکل 6: فرایند مفهوم »فلاح« از نگاه واژه‏شناسان
از تطبیق و مقایسۀ تعاریف واژه‏شناسان، عالمان اخلاق و مفسران قرآن چنین بر می‏آید که؛ تفاوت 
چشم‏گیری میان تعریفها مشاهده می‏شود. هرچند لازمۀ رستن و نجات، »شکافتن موانع و عبور کردن از 
آنها« و »رهایی از شرور« است، ولی سعادت، نتیجۀ فلاح است نه معنای آن. و استیلای بر هدف و زندگی 
بدان  تنها علامه طباطبایی  برجسته‏ای است که  نکتۀ  بقای در خیر است،  نعمت جاودان که همان  در 
اشاره نموده است. با این همه، »بقای درخیر« در »مفهوم اصطلاحی فلاح« به روشنی دیده نمی‏شود. در 

صورتی که فلاح در زبان باستانی عرب، به معنای بقاء و ماندگاری بوده است.1
کوتاه سخن آنکه، فلاح به معنای »رستن به همراه رسیدن« است. نه فقط رستگاری. بلکه رستن از 

شرور و رسیدن به خیرات پایدار در دنیا و آخرت، و بقای در آن، معنای کاملِ »فلاح« است.

واژۀ متضاد با فلاح
به  نیز  را  با فلاح  واژۀ متضاد  بهتر است،  به مفهوم درست فلاح،  بیشتر جهت دست‏یابی  بررسی  برای 
بحث بگذاریم تا همۀ جوانب فلاح، به خوبی آشکار گردد. به همین منظور، واژه »خیبه«، در قرآن کریم از 

کلمات متضاد با فلاح است که در پنج آیۀ قرآن به کار رفته است.2
این واژه، به معنای از بین رفتن خواسته و طلب آدمی3، ناامیدی از رسیدن به نتیجه‏ای است که امید 

رسیدن به آن وجود داشته باشد.4
مرحوم مصطفوی با تقسیم حالات انسان به؛ مزكّ ىو مدسّس، واژۀ »الخیبة« را در برابر فلاح، قرار 

می‏دهد و می‏نویسد:
فالمزكّ ىهو  امّا مدسّس،  و  امّا مزكّ ى الحالتین:  یخلو من احد ى انسان لا  فكلّ 
المفلح، و المدسّس هو الخائب، و لا ثالث لهما. و ظهر أنّ الفلاح و الفتح و الظفر: 

1 . واحدی فرد، محمد صادق؛ پیشین.
2 . ابراهیم: 15، طه: 61، طه: 111، شمس: 9و10، آل عمران: 127.

3 . راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ مفردات الفاظ القرآن، بیروت: نشر دارالقلم، چاپ اول، بی‏تا؛ ص16.
4 . طباطبایى، سید محمد حسین، پیشین؛ ج14، ص 173.
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انّما هي في مقابلة الخیبة. و لا یخف ىأنّ عدم التوفیق و فقدان حصول الغرض و 
الوصول ال ىالهدف و المقصود في طول الحیاة: هو آخر درجة المحرومیة و نهایة 
مرتبة الیأس، و یعبّر عنه بالخیبة، و یقابلها الفلاح و فتح الباب للخیر و الرحمة و الظفر 
بالمقصود، و لهذا تر ىالتعبیر بالخیبة في مقام المجازاة الشدید و المعاقبة الكلیة عل ى
وْ یكْبِتَهُمْ فَینْقَلِبُوا خائِبِینَ‏﴾1 اي فلم یظفروا 

َ
ذِینَكَ فَرُوا أ الكافرین. ﴿لِیقْطَعَ طَرَفاً مِنَ الَّ

بما یستهدفون و لم ینالوا بما یریدون في حیاتهم الدنیویة.2
خیبه به معنای یأس و محرومیت پس از امید داشتن به حصول غرض و مقصد نهایی در طول زندگی 
است. این آخرین درجۀ محرومیت و آخرین مرحلۀ یأس و ناامیدی در آدمی است و این معنا در برابر فلاح 

قرار دارد.
بنابراین؛ عنصر محوری در »خیبه«؛ محرومیت و نرسیدن است. که سبب یأس و ناامیدی در انسان 

می‏شود. و عنصر بنیادین در فلاح، برخورداری و رسیدن است که موجب امید و تلاش خواهد بود.
دادنِ  دست  به  برای  کریم  قرآن  مفسران  و  اخلاق  عالمان  واژه‏شناسان،  دیدگاه  بررسی  با  تاکنون 

مفهومی درست از واژۀ فلاح، به عناصر رهیدن از شرور و رسیدن به خیرات و بقای در آن، رسیدیم.

مفهوم»فلاح« از دیدگاه قرآن و حدیث
اکنون نوبت آن رسیده است که معنا و مفهومِ دریافتی از لغت و اصطلاح را به متون دینی اعمّ از آیات قرآن 

و روایات معصومان: عرضه کنیم تا درستی و کاستی آن روشن شود. 
واژۀ »فلاح« تعداد 40 مرتبه در 24 سوره و 40 آیۀ قرآن کریم آمده است. و همچنین واژۀ »فوز« در 26 

آیۀ قرآن ذکر شده است. در ادامه به برخی از آن‌ها که به این موضوع مربوط است اشاره می‏کنیم.
11 فْلَحَ مَن تَزَكّىَ‏﴾3.

َ
دْ أ
َ
﴿ق

22 فْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾4.
َ
دْ أ
َ
﴿ق

1 . آل عمران/ 127.
2 . مصطفوی، حسن؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، بیروت: دارالکتب العلمیه، 1430ق، ج 3، ص 157. 

3 . اعلى/ 14.
4 . مؤمنون/ 1.
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33 كُمْ تُفْلِحُونَ﴾1. هَ وَ ابْتَغُواْ إِلَیهِ الْوَسِیلَةَ وَ جَاهِدُواْ فىِ سَبِیلِهِ لَعَلَّ قُواْ اللَّ ذِینَ ءَامَنُواْ اتَّ یهَا الَّ
َ
﴿یأ

44 یطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ . نْ عَمَلِ الشَّ زْلَمُ رِجْسٌ مِّ
َ
نصَابُ وَ الْ

َ
مَا الخَمْرُ وَ الْمَیسِرُ وَ الْ ذِینَ ءَامَنُواْ إِنَّ یهُا الَّ

َ
﴿یأ

كُمْ تُفْلِحُونَ﴾2 لَعَلَّ
5 كُمْ تُفْلِحُونَ﴾3	. كُمْ وَ افْعَلُواْ الْخَیرَ لَعَلَّ ذِینَ ءَامَنُواْ ارْكَعُواْ وَ اسْجُدُواْ وَ اعْبُدُواْ رَبَّ یهَا الَّ

َ
﴿یأ

66 كُمْ تُفْلِحُونَ﴾4. یهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّ
َ
هِ جَمِیعًا أ ﴿تُوبُواْ إِلىَ اللَّ

77 لِمُونَ﴾5. هُلَ  یفْلِحُ الظَّ ﴿إِنَّ
88 وْلَئكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾6.

ُ
﴿وَ الْوَزْنُ یوْمَئذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ فَأ

99 وْلَئكَ هُمُ .
ُ
وْلَئكَ لهَمُ الْخَیرَاتُ وَ أ

ُ
نفُسِهِمْ وَأ

َ
مْوَالهِمْ وَ أ

َ
ذِینَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَاهَدُواْ بِأ سُولُ وَ الَّ ﴿لَكِنِ الرَّ

الْمُفْلِحُونَ﴾7
1010 وْلَئكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾8

ُ
﴿وَ مَن یوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأ

1111 ةَ فَقَدْ فازَ﴾9 دْخِلَ الْجَنَّ
ُ
ارِ وَ أ ﴿فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّ

1212 ﴿مَنْ یصْرَفْ عَنْهُ یوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَ ذلِكَ الْفَوْزُ الْمُبین﴾10

1313 هِ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظیم﴾11 نْیا وَ فِی الْخِرَةِ لا تَبْدیلَ لِكَلِماتِ اللَّ ﴿لَهُمُ الْبُشْرى‏ فِی الْحَیاةِ الدُّ
1414 هُمْ فی‏ رَحْمَتِهِ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبین﴾12 الِحاتِ فَیدْخِلُهُمْ رَبُّ ذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ ا الَّ مَّ

َ
﴿فَأ

1515 ولئِكَ 
ُ
هِ وَ أ عْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّ

َ
نْفُسِهِمْ أ

َ
مْوالِهِمْ وَ أ

َ
هِ بِأ ذینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا فی‏ سَبیلِ اللَّ ﴿الَّ

1 . مائده/ 35.
2 . مائده/90.

3 . حج/ 77.  
4 . نور/ 31.

5 . انعام/ 135.
6 . اعراف/ 8.
7 . توبه/ 88.
8 . حشر/ 9.

9 . آل عمران/ 185.
10 . انعام/ 16.

11 . یونس/ 64.
12 . جاثیه/ 30.‏
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هُمُ الْفائِزُون﴾1
1616 ةِ هُمُ الْفائِزُون﴾2 صْحابُ الْجَنَّ

َ
ةِ أ صْحابُ الْجَنَّ

َ
ارِ وَ أ صْحابُ النَّ

َ
﴿لا یسْتَوی أ

با کنار هم چیدن آیات فلاح و فوز، سه سیاق در آن‏ها دیده می‏شود: دسته‏ای از آیات، اوصافی را بر 
می‏شمرد که در آینۀ آن‏ها »مفلحون« را به تماشا می‏گذارد. دستۀ دیگر که در مقابل آیات ِدستۀ نخست 
است، آشکارا فلاح و فوز را از افرادِ با ویژگی‏ها و مشخصات خاص، نفی می‏کند. و سرانجام دستۀ سوم، 
فلاح و فوز را هدف اعمال و کردار درست، می‏شمارد. این آیات، عناصر ساختاری فلاح و فوز را برای افراد 

معرفی می‏کند تا آنان را به سوی فلاح و فوز ترغیب کند.
از میان این آیات ، تنها از دو دستۀ نخست می‏توان مفهوم فلاح را به دست آورد.

در آیات فوق، اوصافی از جمله؛ تزکیه، ایمان، مجاهدت، مراقبت، انجام خیرات، توبه، ستم نکردن، 
هجرت، رهایی از بخل، ورود به بهشت و ... از ویژگی‏های اهل فلاح و فوز شمرده شده است، این اوصاف 

چند مسئله را بیان می‏کند:
1. اهل فلاح، هدفی والا و مقدس، پیش رو دارند، و آن رضایت خداوند سبحان است.

2. اهل فلاح، در راه خدا مجاهدت، مراقبت و استقامت دارند.
3. مفلحون، رهیدن و رستن از موانع را مد نظر دارند.

4. اهل فلاح، ترازوی اعمالشان از عمل صالح، سنگین است، لذا در بهشت منزل می‏گیرند.
در روایات معصومان: نیز بیاناتی وجود دارد که ائمه به تبیین مفهوم فلاح، معرفی عوامل و موانع آن 

پرداخته‏اند که در ادامه، تعدادی از آن‌ها را ذکر می‏کنیم:
عْطَانِیهَا 

َ
ي فِیكَ خَمْسَ خِصَالٍ فَأ لْتُ رَبِّ

َ
ي سَأ هِ 6:‏ یا عَلِی إِنِّ الَ رَسُولُ اللَّ

َ
‏ 1- امام رضا 7 فرمود: ق

ةِ.3 كْبَرُ مَكْتُوبٌ عَلَیهِ الْمُفْلِحُونَ‏ هُمُ الْفَائِزُونَ بِالْجَنَّ
َ
نْ یجْعَلَكَ حَامِلَ لِوَائِي وَ هُوَ لِوَاءُ الله الْ

َ
حَدُهَا أ

َ
أ

هْتَ بِدَارِ الْبَقَاءِ فَقَدْ فَازَ قِدْحُكَ وَ فُتِحَتْ لَكَ  عْرَضْتَ عَنْ دَارِ الْفَنَاءِ وَ تَوَلَّ
َ
2- امام علی7 فرمود: »إِذَا أ
جَاحِ وَ ظَفِرْتَ بِالْفَلَحِ.«4 بْوَابُ النَّ

َ
أ

1 . توبه/ 20.
2 . حشر/ 20.

3 . مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوار، 111جلد، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، 1403 ق، ج8، 
ص 4، باب 18، ح 5.

4 . تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد؛ پیشین، ص139، ح 2435.
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3- امام علی7 فرمود: »مَنْ لَمْ یجَاهِدْ نَفْسَهُ لَمْ ینَلِ الْفَوْزَ.«1
ولئك هم المفلحون﴾ فرمود: 

ُ
4- امام صادق7 در تفسیر عبارت ﴿أ

أي الناجون مماّ منه یوجلون الفائزون بما یأملون2؛ پیروزی و نجات از آنچه می‏ترسند و 
رسیدن به آنچه آرزو دارند.

تحلیل مفهوم »فلاح و فوز« در قرآن و حدیث
پس از مطالعه، بررسی و جمع بندی داده‏هایِ آیات و روایات در ماهیت فلاح و فوز، به نظر می‏رسد واژۀ 
»فلاح«، مفهومی ترکیبی داشته باشد؛ زیرا در فلاح، نوعی سختی و زحمت دیده می‏شود. و برای عبور از 
موانع رسیدن به فلاح، جهاد و تحمل سختی لازم است.که نتیجۀ این تحمل زحمت و مبارزه، خیر پایدار 
خواهد بود. و این خیر پایدار همان ورود به بهشت جاودان، رسیدن به بقای بدون فنا، سرور بدون حزن و 
بدی، برخورداری از رضوان الهی و ... در نتیجه از یک سو، رستگاری و رهایی از بدی‏ها و از سوی دیگر، 

رسیدن و دست‏یابی به خیر پایدار، در مفهوم فلاح، وجود دارد.

تحلیل مفهوم استخراجی فلاح از قرآن و حدیث 
از آنچه گذشت، روشن می‏شود که »فلاح«، ساختاری چند قسمتی دارد که عبارت است از؛ »رهیدن از 
شرور و رسیدن به خیر پایدار در دنیا و آخرت و پایداری در آن«. ناگفته خود پیداست که لازمۀ تمامی این 

مراحل، جهاد و عبور از موانع پیشِ روست. 

عناصر        مفهوم فلاح
و آخرتدر دنیااز شروررهیدن

بقای در خیرو آخرتدر دنیاپایداربه خیررسیدن
شکل 7: عناصر مفهوم »فلاح« از نگاه متون

مانند:  آیاتی  دانسته است.  به فلاح  راه رسیدن  تنها  را  تزکیۀ نفس  آموزه‏های دینی،  به همین دلیل 
نفُسِكُمْ وَ مَن یوقَ شُحَّ 

َ
نفِقُواْ خَیراًلّ 

َ
طِیعُواْ وَ أ

َ
هَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ اسْمَعُواْ وَ أ قُواْ اللَّ فْلَحَ مَن تَزَكّىَ﴾3 و ﴿فَاتَّ

َ
دْ أ
َ
﴿ق

1 . همان؛ ص 243، ح 4944.
2 . مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، پیشین، ج64، ص 18.

3 . اعلی/ 14.
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وْلَئكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾1. راه رسیدن به فلاح را تزکیه نفس، خویشتنداری، اطاعت، انفاق و رهایی 
ُ
نَفْسِهِ فَأ

از بخل شدید نفس، می‏داند. این بیان قرآنی نشان می‏دهد که نفس آدمی، خواسته‏ها و امیال بی‏مهاری 
دارد که اگر مدیریت نشوند همۀ شرور و پستی‏ها را به دنبال خواهد آورد.

بنابراین باید با جهاد و مبارزۀ مستمر، آن را تزکیه و رام کرد. چون از سویی طبیعت انسان، به کفر، 
شرک، بخل، گناه، بازی و سرگرمی و دیگر شرور، گرایش دارد. و از سوی دیگر، فطرت او، طالبِ ایمان، 
ذکرالله، جهاد، صداقت، عمل صالح و... است. در این میان، کسی که با ایمان و تزکیه، طبیعتِ خود را 
به امارتِ عقل درآورد، از همۀ شرور و پلیدی‏ها رهایی یافته و به خیرپایدار که همان زندگی همراه با سرور 
و رضایت، آزادی از عذاب و دست‏یابی به بهشت جاودان و بار یافتن به رضوان و جوار الهی است، دست 
آیات و روایات ذکرشده، قابل  می‏یابد. و شرط اساسیِ آن مجاهدت و استقامت است. در همین راستا، 

تطبیق و تفسیر می‏باشند. آیاتی مانند:
كُمْ تُفْلِحُونَ﴾2 هَ وَ ابْتَغُواْ إِلَیهِ الْوَسِیلَةَ وَ جَاهِدُواْ فىِ سَبِیلِهِ لَعَلَّ قُواْ اللَّ ذِینَ ءَامَنُواْ اتَّ یهَا الَّ

َ
1- ﴿یأ

یطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ  نْ عَمَلِ الشَّ زْلَمُ رِجْسٌ مِّ
َ
نصَابُ وَ الْ

َ
مَا الخَمْرُ وَ الْمَیسرُ وَ الْ ذِینَ ءَامَنُواْ إِنَّ یهَا الَّ

َ
2- ﴿یأ

كُمْ تُفْلِحُونَ﴾3 لَعَلَّ
وْلَئكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾4

ُ
3- ﴿وَ مَن یوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأ

شکل  به  و  می‏داند  گناه  از  اجتناب  و  ایثار  جهاد،  تقوا،  ایمان،  نتیجه  را  فلاح  روشنی،  به  آیات  این 
غیرمستقیم، به سختی‏ها و مشکلات راه، اشاره می‏کند و از این رهگذر، تلاش برای رستن و رهیدن از 

شرور را یادآور می‏شود.
روایت »مَنْ لَمْ یجَاهِدْ نَفْسَهُ لَمْ ینَلِ الْفَوْزَ.« و کلام امام صادق7 که درباره مومنان کامل، فرمودند: 

رَةُ باِلِإخوانِ في حالِ الیسِر وَالعُسِر، الُمؤثرِونَ عَلى أنفُسِهِم في حالِ العُسِر، كَذلكَِ  هُمُ البََ
فَقالَ: ﴿وَ یؤْثرُِونَ عَلَ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِِمْ خَصَاصَةٌ وَ مَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ  وَصَفَهُمُ اللُّ 

فَأُوْلَئِكَ هُمُ الُْفْلِحُونَ﴾، فازوا وَالله وأفلَحوا.
 در همین مسیر، یعنی؛ به آزادی و رهایی از سختی‏ها و بدی‏ها معنا می‏شوند.

1 . تغابن/ 16.
2 . مائده/ 35.
3 . مائده/ 90.
4 . حشر/ 9.
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در بخشی دیگر از آیات قرآن و احادیثِ رسیده، از آثار و رهآوردِ فلاح، سخن به میان آمده است. مانند: 
وْلَئكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾1 همچنین روایت امیر المومنین7 در تفسیر عبارات اذان و 

ُ
﴿فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ فَأ

اقامه، با اشاره به معنایی فراتر از رستگاری و رهایی، می‏فرمایند: 
هُ یقُولُ أَقْبلُِوا إلَِ بَقَاءٍ لَ فَناَءَ مَعَهُ وَ نَجَاةٍ لَ هَلَكَ مَعَهَا وَ  ا قَوْلُهُ حَيّ‏ عَلَ‏ الْفَلَحِ‏ فَإنَِّ ... وَ أَمَّ
ورٍ لَ حُزْنَ  تَعَالَوْا إلَِ حَیاةٍ لَ مَوْتَ مَعَهَا وَ إلَِ نَعِیمٍ لَ نَفَادَ لَهُ وَ إلَِ مُلْكٍ لَ زَوَالَ عَنهُْ وَ إلَِ سُُ
مَعَهُ وَ إلَِ أُنْسٍ لَ وَحْشَةَ مَعَهُ وَ إلَِ نُورٍ لَ ظُلْمَةَ مَعَه‏ُ وَ إلَِ سَعَةٍ لَ ضِیقَ مَعَهَا وَ إلَِ بَْجَةٍ لَ 
ةٍ لَ  ةٍ لَ سُقْمَ مَعَهَا وَ إلَِ عِزٍّ لَ ذُلَّ مَعَهُ وَ إلَِ قُوَّ انْقِطَاعَ لَاَ وَ إلَِ غِنىً لَ فَاقَةَ مَعَهُ وَ إلَِ صِحَّ
نْیا وَ الْعُقْبَى وَ نَجَاةِ الْخِرَةِ  ورِ الدُّ لُوا إلَِ سُُ ضَعْفَ مَعَهَا وَ إلَِ كَرَامَةٍ یا لَاَ مِنْ كَرَامَةٍ وَ عَجِّ
هُ یقُولُ سَابقُِوا إلَِ مَا دَعَوْتُكُمْ إلَِیهِ وَ إلَِ جَزِیلِ  ةِ الثَّانیِةِ حَيّ‏ عَلَ‏ الْفَلَحِ‏ فَإنَِّ وَ الْوُلَ وَ فِ الَْرَّ
دٍ صلی الله علیه  الْكَرَامَةِ وَ عَظِیمِ الْنَِّةِ وَ سَنيِّ النِّعْمَةِ وَ الْفَوْزِ الْعَظِیمِ وَ نَعِیمِ الْبََدِ فِ جِوَارِ مُمََّ

وآله‏ فِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَْ مَلِیكٍ مُقْتَدِر.2
ولئك هم المفلحون﴾ که فرمودند: 

ُ
از میان روایات نقل شده، سخن امام صادق7 در تفسیر عبارت: ﴿أ

»أي الناجون ممّا منه یوجلون الفائزون بما یأملون«، اشارۀ آشکاری به ماهیت»فلاح« دارد. زیرا؛ نجات از 
مکروهات و رسیدن به محبوب‏ها در معرفی مفلحون، به کار رفته است. و ما نیز در مفهوم‏شناسی فلاح، 

به همین معنا رهنمون شدیم.
به  اها﴾  دَسَّ مَنْ  دْ خابَ 

َ
ق وَ  اها  زَكَّ مَنْ  فْلَحَ 

َ
أ دْ 
َ
﴿ق آیۀ  نیز در ضمن تفسیر   2 مرحوم علامه طباطبایی 

بر مدّعای ما است.  به هدف، اشاره می‏کند. که شاهدی دیگر  یعنی؛ رسیدن  بخش دوم مفهوم فلاح، 
ایشان می‏نویسد:

كلمۀ فلاح‏ك ه مصدر ثلاث ىمجرد "افلح" است، و "افلح" ماض ىاز باب افعال آن است، به معنا ىظفر 
یافتن به مطلوب و رسیدن به هدف است، بر خلاف "خیبت"ك ه به معنا ىظفر نیافتن و نرسیدن به هدف 

است‏.3
با توجّه به معنایی که برای کلمه فلاح، فوز و خیبه، به دست آوردیم این ادّعا تقویت می‏شود که در 

برخی ترجمه‏ها در بازتاب معنای فلاح، نقص و نارسایی وجود دارد.

1 . مؤمنون/ 102.
2 . ابن بابویه، محمد بن علی )صدوق(؛ التوحید، قم: جامعۀ مدرسین، چاپ اول، 1398ق، ص 240، باب 34.

3 . طباطبایی، سید محمد حسین؛ پیشین، ج 20، ص 500.
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كُمْ  هَ وَ ابْتَغُواْ إِلَیهِ الْوَسِیلَةَ وَ جَاهِدُواْ فىِ سَبِیلِهِ لَعَلَّ قُواْ اللَّ ذِینَ ءَامَنُواْ اتَّ یهَا الَّ
َ
برای نمونه در ترجمۀ آیه ﴿یاأ

تُفْلِحُونَ﴾1 از میان تعداد 55 ترجمه قرآن کریم2 به جز چهار ترجمه، همگی واژه »فلاح« را به »رستگاری« 
ترجمه کرده‏اند که به نمونه‏هایی از آن اشاره می‏کنیم:

1. الهی قمشه‏ای: »ا ىاهل ایمان، از خدا بترسید و به سو ىاو وسیله جویید و در راه او جهادك نید، 
باشدك ه رستگار شوید.«

2. شعرانی: »ا ىآنك سانك ىه ایمان آوردید بترسید از خدا و بجوئید بسو ىاو وسیله و جهادك نید در 
راه او باشدك ه شما رستگار شوید.«

3. موسوی گرمارودی: »ا ىمؤمنان! از خداوند پرواك نید و به سو ىاو راه جویید و در راه او جهادك نید 
باشدك ه رستگار گردید.«

4. مجتبوی: »اك ىسانك ىه ایمان آورده‏اید، از خدا پرواك نید و به سو ىاو دستاویز بجویید و در راه او 
جهادك نید، باشدك ه رستگار شوید.«

5. مشکینی: »اك ىسانك ىه ایمان آورده‏اید، از خداوند پرواك نید و )برا ىتقرّب( به سو ىاو )از مقرّبان 
درگاهش و از عمل‏ها ىصالح( وسیله بجویید و در راه او جهادك نید، شاید رستگار گردید.«

6. مکارم شیرازی: »اك ىسانك ىه ایمان آورده‏اید! از )مخالفت فرمان( خدا بپرهیزید! و وسیله‏ا ى
برا ىتقرب به او بجوئید! و در راه او جهادك نید، باشدك ه رستگار شوید!«

7. صفار زاده: »اك ىسانك ىه ایمان آورده‏اید! از عدم اطاعت اوامر اله ىبپرهیزید و برا ىیافتن وسیلۀ 
تقرّب به ذات اقدسش بكوشید باشدك ه رستگار شوید.«

در میان مترجمان، مرحوم فیض‏الاسلام، در ترجمۀ آیۀ فوق، با ذکر عبارات تفسیری، ترجمه را تقویت 
می‏کند. و برای تبیین و ترجمۀ کاملِ »فلاح«، با آوردن عبارتی در داخل پرانتز می‏نویسد:

با دوستان خدا و رسول و فساد و تباهكار ىدر زمین دوست داشتن مال و  )و چون سبب جنگیدن 
دارای ىو منافع و سودها ىدنیو ىاست مردم را بهك ارك ىه همه خیرات و نیكی‌ها ىدنیا و آخرت را در 
بر دارد راهنمای ىنموده می‏فرماید:( اك ىسانك ىه ایمان دارید و )به خدا و رسول( گرویده‏اید )اگر خیر و 
نی ىكو نفع و سود دنیا می‏خواهید( از )مخالفت احكام( خدا بترسید، و وسیله و دست آویز و آنچهك ه شما 
را به خدا نزدیک میكند بطلبید و به دست آورید، و در راه او )به دست و زبان و دل و شمشیر با دشمنان 

1 . مائده/ 35.
2 . تمامی ترجمه‏های موجود در نرم افزار جامع التفاسیر نور، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی. 
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آشكار و نهان( جهاد و پیكار نمائید تا رستگار شوید )خیر و نی ىكدنیا و آخرت را دریابید(.
بقاء در  به عنصر  به »پیروزی« ترجمه نموده و  را  یادشده، فلاح  آیۀ  کشف‏الاسرار در ترجمۀ  صاحب 

مفهوم فلاح، اشاره می‏کند و می‏نویسد: 
هَ: بپرهیزید از خشم و عذاب  اللَّ قُوا  اتَّ آمَنُوا: ا ىایشانك ه بگرویدند،  ذِینَ  الَّ یهَا 

َ
أ یا 

خداى، وَ ابْتَغُوا إِلَیهِ الْوَسِیلَةَ: و بو ىنزدی ىكجویید، وَ جاهِدُوا فِی سَبِیلِهِ: و بازك وشید 
كُمْ تُفْلِحُونَ: تا مگر بر راه پیروز ىبمانید. با دشمن و ىاز بهر وى، لَعَلَّ

در این میان، صاحب تفسیر روشن، فلاح را به پیروزی ترجمه کرده است.1 همچنین در ترجمه دهم هجری، 
از فلاح، به فیروزی یاد شده. و صاحب تفسیر روض الجنان، در ترجمه فلاح، از واژه ظفر بهره برده است.2

طُرفه آن‌که، هیچ یک از مترجمان و مفسران یاد شده به معنا و مفهوم کاملِ فلاح، نپرداخته‏اند. و 
ترجمۀ آن‌ها ناقص و نارسا است. 

نتیجه گیری
در این پژوهش برای به دست آوردن مفهوم صحیح و روشنی از »فلاح« در قرآن و حدیث، با سبک خاصِ 
مفهوم‏شناسیِ واژگان اخلاقی، به سراغ واژه‏شناسان، عالمان اخلاق و مفسران قرآن کریم رفته و سپس 
معنای دریافتی را به متون قرآن و روایات عرضه کردیم و در پایان با تحلیل محتواییِ متن، به مفهومی 

جامع دست یافتیم. 
بنابر مطالب پیشین، نقص و نادرستی ترجمۀ کسانی که، فلاح را فقط به »رستگاری« معنا کرده‏اند، 
آشکار می‏گردد زیرا رستگاری و نجات، بخشی از مفهوم »فلاح« به شمار می‏آید. و مفهوم فلاح در قرآن و 
حدیث، ساختار چند قسمتی دارد و به معنای »رهیدن از شرور و رسیدن به خیر پایدار دنیا و آخرت و بقای 
در آن« است. بی‏گمان لازمۀ فلاح، ایمان، عمل صالح، رحمت الهی و استقامت در مشکلات و عبور از 

موانع پیشِ روست.
در پایان با توجه به معنای به دست آمده برای »فلاح«، پیشنهاد می‏شود در پژوهشی مستقل، بازتاب 

ترجمۀ ناتمام فلاح در آراء مفسران قرآن، بررسی شود.

1 . مصطفوی، حسن؛ تفسیر روشن، پیشین، ج 7، ص 62.
2 . رازی، حسین بن علی )ابوالفتوح(؛ روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، مشهد: بنیاد پژوهش‏های آستان قدس 

رضوی، 1408ق؛ ج 6، ص 335.
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